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کســـانی را که در آبـــادان گرایش چپ 
داشـــتند، می توان به دو گروه تقسیم 
کـــرد. یکـــی چپ  هایـــی مثـــل آقـــای 
باجگیـــران کـــه باســـواد، ایدئولـــوگ، 
نظریه  پـــرداز و اهـــل مطالعـــه و فکـــر 
بودند و گـــروه دوم چپ  هایـــی که در 
محیط  هـــای کارگـــری نفوذ داشـــتند؛ 
یعنـــی اینهـــا از طریـــق عـــده دیگری 
میـــان کارگـــران در پالایشـــگاه آبادان 
فلـــی  محا و  نـــد  د می کر ت  تبلیغـــا
داشـــتند، ولـــی مواضع خـــود را خیلی 
در دانشـــکده علنـــی نمی کردنـــد کـــه 
آنها را پیـــدا نکنند. بیشـــترین ارتباط 
آنها با بچه ها و مهندســـان پالایشـــگاه 
و محیـــط آنجا بود. چنـــد نفری بودند 
که البته دوســـه نفر آنها اعدام شدند. 
عـــاوه بر ا ینها، چند نفـــری هم بودند 
کـــه ظاهـــر آنها خیلـــی چپ بـــود و در 
اصل ســـاواکی بودند. بعـــد از انقاب 
هم معلوم شـــد که ســـاواکی هســـتند 
و با نفوذشـــان، اطاعات را به ساواک 
می دادند. آنها خیلـــی ماهرانه خود را 
چپ نشـــان می  دادند و مواضع چپی 
بســـیار تند و رادیـــکال از خود نشـــان 
می  دادنـــد. در مســـائل اخاقـــی هـــم 
فاســـد و اهل خوردن مشـــروب بودند 
و تقریباً روی شـــیطان را ســـفید کرده 
بودنـــد. درعین  حال محتـــوای زیادی 
نداشـــتند و بیشـــتر ســـمپات بودند و 
بیشـــتر حـــرف می  زدنـــد و فضـــا را به 
دســـت می گرفتنـــد و اطاعات شـــان 
را بـــه ســـاواک منتقـــل می  کردند. این 
افـــراد هیـــچ  وقـــت در دســـتگیری  ها 

گرفتار نمی  شـــدند، یا مسافرت بودند 
یـــا نبودند یا بالاخـــره در صحنه حضور 
نداشـــتند و مشـــکلی آنهـــا را تهدیـــد 
نمی  کـــرد. تعـــدادی هم بودنـــد که در 
آن شـــرایط یا تشـــخیص نمی دادند یا 
برای شـــان مهم نبود که چپ و راست 
چیســـت. البته هنـــوز انشـــعابی بین 
جریانات چپ بـــه وجـــود نیامده بود 
و ســـازمان مجاهدین خلق حرف  های 
خوبی مـــی زد و روحیه مبـــارزه با رژیم 
داشـــت و بعضـــی از آقایـــان روحانـــی 
هـــم بـــا این هـــا قاتـــی شـــده بودنـــد؛ 
مثـــاً حجـــت  الاســـام آشـــوری که به 
آنجـــا آمد و ده شـــب راجع بـــه توحید 
ســـخنرانی کـــرد، چپی بـــود. بعد هم 
اعدام شـــد، ولـــی خیلـــی از بچه  های 
آبادان و خرمشـــهر را چپـــی کرد؛ یک 
روحانی قوی، مســـلط و ســـاده  زیست 
کـــه دربـــاره توحید هم کتابی نوشـــته 
بـــود. او قشـــنگ بـــا بحـــث توحیدی، 
در واقـــع توحید را مـــورد هجمه جدی 
نظـــری قـــرار مـــی داد و بعـــد افـــراد را 
منحرف می  کرد. تعـــدادی از بچه  های 
خرمشـــهر و آبـــادان هـــم کـــه چـــپ 
شـــدند، بـــر اثـــر صحبت  هـــا و کارهای 
آقـــای آشـــوری و افـــراد هـــم  تیـــپ او 
بود. اصـــولاً آبادان و مسجدســـلیمان 
مرکـــز فعالیـــت چپی  ها بـــود و اوایل 
انقـــاب هـــم درگیری  هـــای زیـــادی با 
بچه  هـــای مختلـــف چپی کـــه گرایش 
کارگـــری داشـــتند به وجود آمـــد، ولی 
ریشـــه  ها و عقبه  های آنها جای دیگری 
بود. مثـــاً در گـــروه اشـــرف دهقان، 

انصراف از خدمت سربازی
من تا اوایل سال 1355 در دانشکده نفت آبادان بودم و در پانزده شهریور همان سال برای تحصیل در مقطع فوق  لیسانس به 

ج بروم، نرفتن به خدمت سربازی بود. البته اول برای ثبت  نام به پادگان قصر  امریکا رفتم. دلیل اینکه تصمیم گرفتم به خار
فیروزه رفتم. وارد پادگان هم شدم، اما به لطف خدا در همان لحظات اولیه ورودم به پادگان و قبل از هرگونه اقدامی برای ثبت  
نام، نوعی تردید در ذهنم ایجاد شد. احساس می کردم یک نیروی غیبی من را از این کار نهی می  کند. پاهایم سنگین شده بود 

و با فضای آنجا احساس بیگانگی عجیبی می کردم. در همان لحظات کوتاه سؤالات مهمی به ذهنم آمد که جوابی برای شان 
نداشتم؛ مثلاً اینکه چرا باید دو سال از عمرم را در سربازی بگذرانم؟ از خودم پرسیدم: اصلاً برای چه باید به سربازی بروی؟ 

می خواهی به چه کسی خدمت کنی؟ هیچ جواب قانع کننده  ای نیافتم برای آنکه راضی شوم و تن به این کار بدهم. با خودم 
غ  التحصیلی به سربازی بروم، ولی چه اجباری است؟ اصلاً به سربازی نمی روم.  گفتم درست است که طبق قانون باید بعد از فار

همین طور که دقایقی جلوی در پادگان ایستاده بودم و این فکرها از ذهنم می گذشت، تصمیم نهایی خود را گرفتم و از پادگان 
بیرون آمدم. هنگام خروج، دژبان جلوی در پرسید برای چه بیرون می روی؟ برای اینکه جوابی قانع  کننده به او بدهم، گفتم: 
»من مهندس گاز هستم باید فردا بیایم.« دژبان گفت: »خب برو.« از پادگان که بیرون آمدم، نفس راحتی کشیدم و سریع به 

 سمت آبادان حرکت کردم.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

 پرواز تحصیلی 
از دانشکده نفت آبادان 

به USC امریکا
  اصغر ابراهیمی اصل: من تا اوایل سال 1355 در 

دانشکده نفت آبادان بودم و در پانزده شهریور همان 
سال برای تحصیل در مقطع فوق  لیسانس به دانشگاه 
ج  USC امریکا رفتم. دلیل اینکه تصمیم گرفتم به خار

بروم، نرفتن به خدمت سربازی بود

در شـــماره های قبلـــی »ایـــران اقتصـــادی«، بخش هایـــی از کتـــاب ســـال های 
بی حصـــار را که بـــه خاطـــرات اصغـــر ابراهیمـــی اصل اختصـــاص دارد منتشـــر 
کردیـــم. مباحث کتـــاب از دوران کودکـــی ابراهیمی اصل آغاز می شـــود و درباره 
شـــرایط خانوادگـــی وی توضیحاتـــی را ارائه می کند. ســـپس به دوران مدرســـه، 
جابه جایی هـــای وی بـــه همـــراه خانـــواده به دلیـــل نوع شـــغل پـــدر و تحصیـــل در شـــهرهای مختلف می پـــردازد. 
ســـپس به نحـــوه ورود به دانشـــگاه صنعت نفت آبـــادان پرداخته می شـــود و حوادث آن ســـال ها مرور می شـــود. در 
این شـــماره نیـــز، ابراهیمی اصل به دوران دانشـــجویی، نحـــوه مبارزات با رژیم گذشـــته و گروه های سیاســـی فعال 

در آبـــادان دهه 40 پرداخته اســـت.

آن هـــم باید مدت ســـه مـــاه کارآموزی 
بـــروم. محـــل کارآمـــوزی  ام را در یـــک 
دکل حفاری اطراف گچســـاران تعیین 
کرده بودنـــد و اگـــر نمی  رفتـــم، برایم 
مشکل درست می شـــد. آقای کیاوش 
گفـــت حالا همیـــن دو ســـاعت را بیا. 
به منزل شـــان رفتـــم و دو ســـاعتی را 
بـــه صبیه آقـــای کیـــاوش درس دادم. 
ایشـــان باز هـــم زحمـــت کشـــید و با 
اتومبیـــل خودش من را به دانشـــکده 
نفـــت رســـاند. در راه برگشـــت آقـــای 
کیـــاوش گفـــت: »دلـــم می  خواهـــد 
دامـــادی مثل شـــما داشـــته باشـــم.« 
گفتـــم: »خیلی ممنون.« و احســـاس 
کـــردم که به مـــن لطـــف دارد و تعارف 
می کنـــد. آن لحظه و حتـــی بعد از آن 
نیـــز اصاً به ایـــن فکر نکـــردم که این 
حـــرف ایشـــان می تواند فراتـــر از یک 

تعـــارف معمولی باشـــد.
بعـــد از خداحافظـــی از آقـــای کیاوش 
بـــه خوابـــگاه رفتـــم و فـــردای آن روز 
عـــازم همـــدان شـــدم، بـــه خانـــواده 
ســـر زدم و برگشـــتم. بعد از بازگشت 
و قبـــل از اینکه بـــه گچســـاران بروم، 
آقـــای کیـــاوش دوبـــاره دعوتـــم کـــرد 
و گفـــت: »امشـــب شـــام بـــه خانه ما 
تشـــریف بیاوریـــد.« گفتـــم: »مزاحـــم 
نمی شـــوم.« امـــا ایشـــان اصـــرار کرد 
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متأسفانه در آبادان 
جو مذهبی خیلی 

گسترده نبود. آن زمان 
آبادان به پاریس ایران 

معروف بود و شهر از 
نظر فرهنگی بیشتر به 
غرب شبیه بود تا یک 

شهر مذهبی. وجود 
قومیت  های مختلف از 

جمله عرب  ها، عجم ها، 
ترک  ها، اصفهانی  ها، 

کردها، لرها و طیف های 
مختلف حتی اقلیت  ها 

و تا حدودی هم 
پاکستانی  ها، هندی  ها و 
دیگر خارجی  ها فضایی 

را به وجود آورده بود 
که فرهنگ اصیل و 

یکدستی در آنجا حاکم 
نبود، ولی افراد متدین، 

روشنفکر، حزب  اللهی 
و خوبی هم بودند که 

شاخص بودند و شهر را 
نگه داشته بودند

ریاضیات کشور شـــده بودم، شناخته  
شـــده هـــم بـــودم. ســـاعتی 73 ریال 
بـــه مـــن حقـــوق می دادند. چنـــد ماه 
یک بـــار، چکـــی بـــه مـــن می  دادنـــد و 
من هـــم آن را خرج همـــان بچه های 
یتیـــم می کـــردم. مـــن از آن حقـــوق 
هیـــچ اســـتفاده  ای نمی کـــردم و فقط 
برایـــم مهـــم بـــود کـــه بـــا محیط های 
آموزشـــی ارتباط داشته باشـــم. بدین  
ترتیـــب مـــن به منـــزل آقـــای کیاوش 
رفتم و چند ســـاعتی به پسرش یحیی 
درس دادم. ظاهـــراً در امتحان همان 
درســـی که بـــه او آمـــوزش دادم، نمره 
خوبی هم کســـب کـــرد و خانواده  اش 
از کارم خیلـــی راضـــی بودنـــد. یحیی 
بعداً در کنکور قبول شـــد و لیســـانس 
مدیریـــت بازرگانـــی گرفـــت و کارمنـــد 
امـــور قراردادهـــای شـــرکت نفـــت در 
اهـــواز شـــد. آقای کیـــاوش بـــار دیگر 
مـــرا بـــه خانـــه دعـــوت کـــرد و گفت: 
صبیه  ام امتحان ریاضیات دارد، شـــما 
چنـــد ســـاعتی بـــرای آموزش ایشـــان 
وقت بگذارید. به ایشـــان گفتم وقت 
ندارم. البته واقعاً هم وقت نداشـــتم، 
ولی ایشـــان اصـــرار کـــرد. گفتم فقط 
دو ســـاعت می توانـــم بیایـــم؛ چـــون 
ترم دانشـــگاه تمام شـــده است و باید 
به پـــدر و مادرم ســـری بزنـــم و پس از 

منافقین و پیکاری ها فعالیت داشتند 
و بـــا برگـــزاری جلســـات، صحبـــت و 
ســـخنرانی جاذبـــه ایجـــاد می کردنـــد 
کـــه البتـــه فضـــای پذیـــرش آن هـــم 
وجـــود داشـــت. متأســـفانه در آبادان 
جـــو مذهبـــی خیلـــی گســـترده نبود. 
آن زمـــان آبـــادان بـــه پاریـــس ایـــران 
معـــروف بود و شـــهر از نظـــر فرهنگی 
بیشـــتر بـــه غـــرب شـــبیه بود تـــا یک 
شـــهر مذهبـــی. وجـــود قومیت  های 
مختلـــف از جمله عرب  هـــا، عجم ها، 
ترک  هـــا، اصفهانی  ها، کردهـــا، لرها و 
طیف هـــای مختلـــف حتـــی اقلیت  ها 
پاکســـتانی  ها،  هـــم  حـــدودی  تـــا  و 
هندی  ها و دیگـــر خارجی  ها فضایی را 
به وجود آورده بود کـــه فرهنگ اصیل 
و یک دســـتی در آنجا حاکم نبود، ولی 
افراد متدین، روشـــنفکر، حزب  اللهی 
و خوبی هم بودند که شـــاخص بودند 

و شـــهر را نگه داشـــته بودند.
 

ازدواج با صبیه آقای کیاوش
در دوران دانشـــجویی فقـــط به  دنبال 
درس و مطالعـــه بـــودم و کنـــار آن در 
کمک به ایتام فعال بودم. در حاشـــیه 
ایـــن کارهـــا هـــم، اگـــر می توانســـتم، 
برخی کارهـــای دیگر را انجام می دادم؛ 
مثـــاً از ســـخنرانان دعـــوت می کردم 
یـــا بـــرای ارشـــاد کردن افـــراد، بـــا آنها 
صحبـــت می کردم تـــا برای مثـــال آنها 
را بـــه نماز خوانـــدن و کارهـــای خوب 
دیگر تشـــویق کنم؛ بنابرایـــن فعالیت 
غیرتحصیلـــی مـــن در ســـطح خیلـــی 

بالایـــی نبود. بازداشـــتم هـــم مربوط 
به جریـــان اعتصاب دانشـــجویی بود 
کـــه 17 روز در ســـاواک بـــودم. بعد از 
آزادی بـــه مدرســـه فرخـــی، کـــه آقای 
کیاوش هـــم آنجـــا تدریـــس می  کرد، 
رفتـــم و ماقاتی داشـــتیم. بعـــد از آن 
هـــم یک بـــار در مســـجد پیـــروز با هم 
قرار گذاشـــتیم. بعد از این جریان  ها، 
که آشـــنایی مـــا بیشـــتر شـــد، یک بار 
من را دعـــوت کردند تا به خانه  شـــان 
بروم. آن روز از مـــن پذیرایی کردند و 
شـــام هم مـــرا نگـــه داشـــتند و با هم 
صحبـــت کردیـــم. آن زمـــان او یـــک 
اتومبیـــل ولـــووی 1964 داشـــت. بعد 
از شـــام هـــم زحمـــت کشـــید و من را 
به دانشـــکده نفت رســـاند. بعد از آن 
شـــب یکی  دو ماهی از ایشـــان خبری 
نداشـــتم تا اینکه یـــک روز به من زنگ 
زد و گفـــت بـــه خانه  شـــان بـــروم و به 
پســـرش یحیی ریاضـــی درس بدهم. 
دبیرســـتان های  در  موقـــع  آن  مـــن 
پهلوی، تخت  جمشـــید و 25 شهریور، 
درس  هایـــی مثـــل ریاضیـــات، جبـــر، 
مثلثـــات، ترســـیمی رقومی و حســـاب 
اســـتدلالی را تدریـــس می کـــردم. آن 
زمـــان معلـــم ریاضـــی کـــم بـــود و من 
هـــم بـــه ریاضیـــات عاقه  منـــد بودم. 
از آنجایـــی که قباً نفر اول مســـابقات 


